
 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيفلسفة علم
  103 ـ 75، صص 1390، شمارة اول، بهار و تابستان اول سال

  گرايي تحقيق در باب ذات: فرانكنشتاين يا پرومته
  در تكنولوژي پزشكي

  * زاده مهدي معين

  چكيده
شمندي كـه  قول به ماهيتي مستقل از ارادة آدميان براي تكنولوژيِ، از سوي هر اندي

ارائه شود، تأثيرات درازدامني بر كل منظومة تأملات او دربارة تكنولوژي بـر جـاي   
گرايان يـا   ذات(هايدگر را در زمرة قائلين به ماهيت مستقل براي تكنولوژي . نهد مي

essentialists (رأي هايدگر به ايـن ماهيـت، مؤكـد و سـازگار بـا سـاير       . اند آورده
ورزي او  اين قول حتي تا نهايت فلسـفه . ب تكنولوژي استهاي تفكر او در با پاره

جويد،  سوي رهايي از گشتل تكنولوژي مي دربارة تكنولوژي يعني آنجا كه راهي به
شده دربارة ايـن   مقالة حاضر سعي بر آن دارد كه ادله و شواهد عرضه. جاري است

نقدهايي كه  آنگاه به. موضوع از سوي هايدگر را بر تكنولوژي پزشكي جاري سازد
جسـتن بنيادهـاي آراي   . پـردازد  و شواهد وارد شوند، مـي  ادلهممكن است بر اين 

مطمـح  ـ   هستي و زمـان ـ   هايدگر در باب تكنولوژي در نخستين اثر كلاسيك وي
 .است  نظر مقاله بوده

هايدگر، گشتل، فلسفة تكنولوژي، انكشاف تكنولوژيك، تكنولـوژي   :ها ليدواژهك
  .پزشكي

  مقدمه
ل به وجود يا عدم ماهيتي مستقل از بشر براي تكنولوژي تناظر كامل با قول به اين دارد كـه  قو

گيري است يا خير؟ در اين باب سه طرز تلقـي   آيا تكنولوژي صرفاً ابزاري خنثي و فاقد جهت
 :توان از يكديگر متمايز ساخت را مي
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 .به رفع حوايج آدميان رأي شايع و مشهور آن است كه تكنولوژي، ابزاري است معطوف .1
عبـارت   بـه . گيرند كار مي برخي اين ابزار را در جهت خير و برخي آن را در مسير شر به

ديگر تكنولوژي جديد عين ماشيني است كه در ابتدا بشر آن را براي بهبـود زنـدگي خـود    
حق كننـدگان مسـت   شود، استفاده ساخته است و اگر از آن به نفع مقاصد شرورانه استفاده مي

. تكنولوژي در ذات خود نه خوب است و نه بد، بلكه خنثي اسـت . اند و نه تكنيك مؤاخذه
گيـري در بـاب چيسـتي تكنولـوژي و      ترين موضع واضح است كه چنين رأي و قولي سهل
قاطبة قـائلين بـدين قـول را    . گونه انديشيدني نيست نسبت آن با آدمي است و متضمن هيچ

صي خويش، كاربران غافـل و بيگانـه از انديشـة ابزارهـاي     دانشمندان غرقه در دانش تخص
تشـكيل  ) اگرنه طالب قدرت و سـيطره (توسعه و پيشرفت  ةتكنولوژيك و سياستمداران وال

اينجـا اساسـاً بـه تكنولـوژي     . رو چنين قولي را جـزء مشـهورات آورديـم    همين از .دهند مي
ن قـول تكنولـوژي را فاقـد مـاهيتي     بيني كرد كه قائلين بدي توان پيش مي. شود انديشيده نمي
  .انگارد آدميان مي ةمستقل از اراد

ست كه هرچند تكنولوژي، ابزار است اما ابزاري است كه از كنتـرل  ا  قول ديگر بر آن .2
اين ابزار متمرد بشـر را قسـراً بـه جـايي     . نورديده است بشر خارج شده و اختيار بشر را در

ماركس بر آن بود كه ابزار ). اليناسيون(گردد  بيگانه مي كشاند كه از ماهيت انساني خويش مي
حال وقتي  عين اما در ؛كند توليد، مناسبات آدميان با يكديگر و با عالم را دستخوش تحول مي

ريزي كار چنان باشد كه ديگـر   آيد و برنامه تكنولوژي تحت نظارت و مراقبت كل جامعه در
گشتگي با خود رهـايي   رسد و از بيگانه ه آزادي مينظمي نشود، بشر هم ب منشأ استثمار و بي

سخن ماركس آن بود كه بشر با تكنولوژي نقـش و صـورت خـود را بـه طبيعـت      . يابد مي
دارد و بـر از خـود بيگـانگي     مـي  بين خود و طبيعت را از ميان بر ةنحو فاصل دهد و بدين مي

ت به پنج خصيصـة اصـلي كـه در    رسد بتوان ژاك الول را نيز با عناي نظر مي به. آيد فايق مي
  .شمرد، جزء اين دسته محسوب داشت مي براي تكنولوژي بر زده تكنولوژي ةجامعكتاب 
، از خودتغذيـه كـردن و   )automatism(بـودن   نـد از اتوماتيـك  ا اين پنج ويژگي عبارت 
و ) autonomy(مختاري  ، خود)universalism(گيري  ، همه)self-augmentation(شدن فربه
  .holism(monism(دت و كليت وح

گويند تكنولوژي خنثي است و از سوي ديگر از اسارت بشر در  سو مي اين دسته از يك
 نبه تبع، در باب قول به ماهيت مستقل براي تكنولوژي نيز گفتار آنـا . زنند چنگال آن دم مي

  .مذبذب و مضطرب است



  77   زاده مهدي معين

  1390شمارة اول، بهار و تابستان سال اول، فلسفة علم، 

اينـان بـه مـاهيتي    . داننـد  ر نميگروهي ديگر، تكنولوژي را ابزاري خنثي و اساساً ابزا .3
ند و نسبت آدمي با ابزارهاي تكنولوژيك را فرع ا آدميان براي تكنولوژي قائل ةمستقل از اراد

بـراي ايـن گـروه ماهيـت تكنولـوژي غيـر از       . داننـد  بر نسبت وي با ماهيت تكنولوژي مي
يدگر و برگمان ها. ابزارهاي تكنولوژيك است و اساساً اين ماهيت، امري تكنولوژيك نيست

  .اند جزء اين دسته
لـه احـراز مـاهيتي مسـتقل توسـط       هايـدگر حاضر به بررسي ادله و شواهدي كه  ةمقال

پردازد، سپس اين ادله و شواهد را در باب تكنولـوژي پزشـكي    دهند مي تكنولوژي ارائه مي
را بايد قبل از اي  نكته. كند تكنولوژي را بيان مي ةسنجد و نهايتاً موضع مختار خود دربار مي

الذكر را بدان سبب كـه   ورود به بحث روشن ساخت و آن اينكه گروه دوم از سه گروه فوق
توان از جريان بحث كنار  دهند مي گاه گرايش به قول اول و گاه تمايل به گروه دوم نشان مي

بدان معنـا  . ماهيت به پيش رود/ شود كه بحث در قالب دوگانه ابزار حاصل آن مي. گذاشت
مـراد مـا از   . معناي اثبات ماهيت براي آن باشـد و بـالعكس   كه نفي ابزاريت از تكنولوژي به

ربط (وجود ماهيت براي تكنولوژي نيز، در اين بحث، منشأ اثر بودن آن روي ماهيت آدميان 
عبارت ديگر اگر نشان دهيم كه تكنولوژي عميقاً روي  به. است) و نسبت آنان با عالم و آدم

ايم وگرنه  تأثير گذاشته است، آن را منشأ اثر حقيقي و مĤلاً داراي ماهيت دانسته ماهيت آدمي
  .ايم رأي به ابزاريت تكنولوژي داده

  
 دلايل و شواهد .1

اگر تكنولوژي ابزار باشد و ما استلزامات ابزاربودن تكنولوژي را تـا بـه آخـر بپـذيريم،      1.1
اي استدلال مـألوف   اين گزاره گونه. استاي انكشاف  شود كه تكنولوژي نحوه نتيجه آن مي

از آنجـا  . بندي آن تا حدي يادآور برهان خلف اسـت  دهد كه صورت هايدگري را نشان مي
و باطن ) 130: الف 1386.هايدگر،(نشاند  جاي صدق و كذب، باطن و ظاهر را مي كه وي به

اي  ا در هر دو گانهو ظاهر بدان سبب كه باطن و ظاهر يك امرند به يكديگر تعلق دارند، لذ
نهادن به ناموس بحث  را گرفت و به شرط گردن) ابزار(توان ظاهر  ماهيت مي/ همچون ابزار

المثـل در   فـي . اي معهود نـزد هايـدگر اسـت    اين شيوه. رسيد) ماهيت(تا گام آخر، به باطن 
ب كـه كـاذ  (در هستي و زمان، هايدگر تلقي طبيعي از مكان » مكانمندي ذاتي دازاين«بحث 

رفـتن   كه به نـاموس و قـانون راه   گيرد و خواننده را درحالي را مي) نيست اما ظاهر امر است
تـرين و   امـا برجسـته   ).274همـان،  (بـرد   مـي ) قـرب و بعـد  (ملزم ساخته تا بـاطن مكـان   
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محل  ارةدربتوان يافت كه وي  اين روش استدلال هايدگري را آنجا مي ةترين نمون درخشان
گيـرد و تـا واگشـايي     را مـي ) statement(و به همان طريـق، گـزاره   د كن حقيقت بحث مي

)Auslegung=Interpretation (برد  ره مي)485و  416: همان.(  
روي تعريـف ابـزاري از تكنولـوژي را     هـيچ  هايـدگر بـه  » پرسش از تكنولـوژي «در 

حال اين گفته درست است كه حتـي تكنولـوژي جديـد هـم      هر به«خواند؛  ناصحيح نمي
آنچـه  «امـا از نظـر وي   ). 6: ب 1386هايدگر،  (» اي است براي رسيدن به هدفي لهوسي

بنابراين با گفـتن اينكـه   ). 7همان، (» صرفاً امري صحيح است هنوز امري حقيقي نيست
بايـد  . تكنولوژي، امري ابزاري است پاسخي به چيستي تكنولوژي هنوز داده نشده است

و پاسخ شنيد كـه  ) 7همان، (» امر ابزاري چيست؟ خود«ان بود و پرسيد زمبا هايدگر هم
  » .حقيقت امر ابزاري بر عليت استوار است«: 

ايـن چهـار   «. شـمرد  در گام بعدي هايدگر علل اربعه را چهار نحوة مسئول بودن مي
دهند تا به قلمرو حضور  آورند و به آن امكان مي بودن، امري را به ظهور مي نحوة مسئول

ار يعني راهي كردنِ چيـزي بـراي رسـيدن بـه حضـور، شخصـة اصـلي        اين ك...  آيد در
، همان )آلتيا(قلمرو حضور، همان قلمرو كشف حجاب ) 11همان، . (»بودن است مسئول

در ] گونه فراورده يا توليد هر[گونه سازندگي مولد  امكان هر«پس . قلمرو انكشاف است
اي انكشاف اسـت و از   لوژي نحوهبه تعبير ديگر تكنو). 13همان، (» انكشاف ريشه دارد

كنـد، معرفتـي    اي خاص منكشف مـي  گونه آنجا كه ما در پرتو نوري كه عالم و آدم را به
زنـد، تكنولـوژي واجـد     كنيم و اين معرفت نسبت ما با عالم و آدم را رقم مي حاصل مي

معنـاي   بـودن را بـه   چرا كه در ابتداي بحث واجد مـاهيتي مسـتقل  . ماهيت مستقل است
  .دانستيم) نسبت آدمي با عالم و آدم(أثيرگذاري روي ماهيت آدمي ت

اي بـر   خـرده . ندا هاي اتيمولوژيك جا نشانه دليل راه هايدگر در پيمايش اين راه، جابه
، »اي در بـاب اومانيسـم   نامـه «آنكـه  . او از اين حيث نتوان گرفت و حرجي بر او نيست

شناسي آن  ، پيداست كه به واژه و ريشه)317: 1381.هايدگر،(زبان را خانه هستي خواند 
 ـ بيان حقيقتي از پيش موجـود بلكـه بـه    ةعنوان وسيل و به زبان نه به محـل رخـداد    ةمنزل
كـه وي آنجـا را    ـ ـ   هاي زبان يوناني ريشگي مسير استدلال هايدگر را هم. حقيقت بنگرد

اگـر معنـاي پـيش     ويـژه  يونـاني بـه   ةواژ. كننـد  تعيين مي ـ ـدانست مطلع تفكر غربي مي
 ةسقراطي آن مد نظر قرار گيرد، حجت موجه هايدگر است و تطـور معنـاي واژه، نشـان   

  .تاريخ انكشاف هستي
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اي انكشاف اسـت   از آنجا كه انكشاف، نه به اختيار ماست، تكنولوژي نيز كه نحوه  2.1
چـون تكنولـوژي   . بودنخواهد  ـ ـكه خصلت اساسي آن، در اختيارِِِِِِِِِِِِ ما بودن است ـ ـابزار

  .ابزار نيست پس داراي ماهيت است
معناي تعرض  انكشافي كه بر سراسر تكنولوژي جديد حاكم است، خصلت درافتادن به

حـال   چيـز در  جـا، همـه   همـه «شـود كـه    آلود آن مـي  حاصل اين انكشاف تعرض. را دارد
. سـفارش داده شـود   باش است تا بلافاصله مهيا شود و هر زمان كه لازم باشد از نـو  آماده

و ) 18: ب1386. هايـدگر، (» خـود دارد  يابد، ثباتي منحصر بـه  آنچه به اين نحو انضباط مي
خوانـد   مـي ) Bestand=standing-reserve(ثابت و قائم  ةهايدگر آن را منبع ثابت يا ذخير

كند؟ بدون شك اجراي  آميز را اجرا مي افتادن تعرض اما چه كسي اين در). 19همان، ص (
شـود   تعرض با بشر است اما آن عدم استتاري كه از طريق آن آنچه امر واقـع خوانـده مـي   

بشر نسبت بـه طبيعـت   . گردد، در اختيار بشر نيست همچون منبع دائم و قائم منكشف مي
بخشي درگير شده است اما آن انكشافي كه انضـباط در قالـب آن شـكوفا     در روند انضباط

گويـد كـه او را    بشر صرفاً به نداي انكشـافي پاسـخ مـي   . ستبشر بسته ني ةشود به اراد مي
آورد تا امر  اكنون آن نداي متعرضي را نيز كه آدميان را گرد هم مي«. مخاطب ساخته است

يـا گشـتل     Ge-stellكننده را همچـون منبـع ثابـت انضـباط بخشـد       حجاب از خود كشف
انكشاف همچـون گشـتل نـه    . خوانيم مي...] بندي و بندي، شبكه ارچوبهبندي، چ اسكلت[

گشـتل  . پـذيرد  طور حتم با ميـانجيگري او انجـام مـي    هدهد و نه ب منحصراً در بشر رخ مي
كلمـه  . به معنايي گشـتل، حوالـت تقـدير اسـت    ). 22همان، ص (ندايي فراخواننده است 

schicksal  در آلماني معادلfate     در انگليسي و تقدير يا حوالـت تقـدير در فارسـي آورده
 . معناي تدارك ديدن و فرستادن نيز هست اين كلمه به. شود يم

گشتل از آن رو حوالت تقدير است كه آدميان را به تخاطب بـا يـك انكشـاف راهـي     
البته تخاطب آدميان . رو هيچ جبري در حوالت تقدير نيست اين از. دارد كند و گسيل مي مي

الب مـوهم جبـر باشـد، قالـب     گيرد اما اگر اين ق در قالب يك انكشاف خاص صورت مي
  .زند، موجد جبر خواهد بود بدن انسان نيز كه طبعاً حدي بر تعاملات او مي

اي در  مـا نيسـت، پـس وسـيله     ةروي انكشاف همچون گشتل به هـوس و اراد  هر به
تكنولوژي نيز كـه نحـوي انكشـاف اسـت در اختيـار مـا نيسـت پـس         . دست ما نيست

وسيله نيست پس داراي ماهيت است، ماهيتي مستقل  اي در دست ما نيست و اگر وسيله
  .از اختيار و ارادة ما



  ...رايي گ تحقيق در باب ذات: فرانكنشتاين يا پرومته   80

  1390اول، شمارة اول، بهار و تابستان  سال، فلسفة علم

  .تكنولوژيك است قائمة تكنولوژي، امري غير  3.1
مقصود خود از امر تكنولوژيـك را بيـان   » پرسش از تكنولوژي« ةهايدگر در موضعي از مقال

آنچه به امـر  «: كند ن ميتكنولوژيك را نيز معي توجه به اين بيان مقصود او از امر غير. كند مي
عنـوان اجـزاي سـاده هـر دسـتگاه       آنچه مـا بـه   ةتكنولوژيك تعلق دارد عبارت است از هم

كليه اجـزاي مـذكور بـه     ةعلاو ليكن خود دستگاه به. شناسيم، نظير اهرم، پيستون و غيره مي
  ). 23همان، ص (» قلمرو فعاليت تكنولوژيك تعلق دارند

دهد با ايضاح مـرادش   بودن آنچه تكنولوژي را قوام مي ژيكتكنولو تأكيد هايدگر بر غير
امر تكنولوژيك يعني . شود كامل مي ـ ـ و به تبع آن امر غير تكنولوژيك ـ ـ از امر تكنولوژيك

بـودن نباشـد،    اگر قوام تكنولوژي به ابزاري. ابزاري بودن و قوام تكنولوژي به اين امر نيست
بشر  ةرد كه خصلت ابزاري ندارد، يعني در اختيار و ارادلاجرم ماهيتي براي آن بايد فرض ك

بهتـر  (اما چيست آنچه قوام تكنولوژي بدان است؟ يك ايده، يك نگرش، يك فهـم  . نيست
  ). است بگوييم يك عدم فهم

زده به يكي از اولين و يكي از آخرين آثار هايدگر نقشي مبهم از اين ايـده   نگاهي شتاب
هايدگر جهـان را نـه   ) 230و  222: الف 1386 هايدگر،(» و زمانهستي « 17در بند . زند مي

يـك  . كند ها معرفي مي اي از ارجاعات و نشانه بلكه مجموعه) objects(اي از اعيان  مجموعه
خواند، اما يك ارجاع  مي كاري نظري و عملي فرا كاري خود اعم از دست عين ما را به دست

سوي چيزي كه آن ارجاع يا نشانه بـدان ارجـاع    آن بهيا نشانه ما را به ترك خود و عبور از 
كه مضـمون   ـ ـ)Glassenheit(وارستگي  ةدر رسال. خواند مي اي از آن است، فرا دارد يا نشانه

ارزيابي انتقادي هايـدگر  «اش تحت عنوان  آن حتي تاييد ناقد هايدگر آندرو فينبرگ در مقاله
رهـا  «نـام   هايدگر مفهـومي بـه   ـ ـبرانگيخته را) 335 ـ 327ص : 2003فينبرگ، (» و برگمان

 ـ كشد كه دقيقاً همخوان با تلقي جهان به را پيش مي» كردن امور به حال خود  ةمجموع ـ ةمثاب
  . هاست نشانه

وقتـي هايـدگر در راسـتاي توضـيح روش     ) 7بنـد  (نيز » هستي و زمان«در همان اوايل 
با روش اتيمولوژيك خاص خود آن پردازد،  جستار خود در كتاب به تأويل فنومنولوژي مي

گونه كه هسـت از جانـب خـود     مجال دادن به چيزي تا خود را آن: كند را چنين معرفي مي
كاري بلكه به قصد تماشـا   دست ةامور وقتي نه با داعي). 33: الف 1386.هايدگر،(نشان دهد 

ديدني كه عين امري،  ةرفتن هست، تماشا يعني ديدن همراهان راه= مشي ةدر اين كلمه ريش(
گونه كه در حاق واقـع هسـتند، نشـان     نظاره شوند و فهم گردند، خود را آن) همراهي است
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كننـد   گر را دعوت به عبور از خود و نظاره در منظري مـي  دادن، نظاره در اين نشان. دهند مي
  . ند و ذاتاً بدان ارجاع دارندا آن ةكه خود نشان

 ةنيز همين نظـار » پرسش از تكنولوژي« ةدر مقال) poiesis(مقصود هايدگر از پوئيسيس 
اي كـه قـبلاً    مزرعـه «: گويد رو مي همين از. توأم با پروا و نگهداري و مراقبت است ةهمراهان

كند، چون  ديگري ظهور مي ةگون آورد، اكنون به مي كرد و به نظم در كشاورز آن را كشت مي
هنگـام  ... كـردن و نگهـداري بـود    مراقبـت معناي  درآوردن هنوز به نظم كردن و به قبلاً كشت

» كرد سپرد و رشد آن را تماشا مي مي] طبيعت[بذرپاشي، كشاورز بذر را به دست قواي ناميه 
 ةجاي ايد كاري است به دست ةآنچه قوام تكنولوژي بدان است ايد). 16: ب 1386 هايدگر،(

و هايـدگر  . وئيسـيس كاري معادل گشتل است و فهم و تماشـا معـادل پ   دست. فهم و تماشا
همـان،  (دهـد  قرار مـي ) آوردن فرا(صراحتاً انكشاف گشتل را در تقابل با انكشاف پوئيسيس 

هاي هيـدروژني و هولوكاسـت را بـه يـك انـدازه       اينكه هايدگر كشاورزي، بمب). 35ص 
ديـده و بـه    همه مي اي يكسان در بن اين ست كه وي ايدها داند خود گواه آن تكنولوژيك مي

  )329ص : 2003.فينبرگ،(ابزاري اعتقادي نداشته است  ةر و جنبابزا
4.1   كند را دگرگون مي» ماهيت«تكنولوژي درك ما از خود.  

يابنـده و   گويد درك تاكنونيِ ما از ماهيت، مشـعر بـر وجـود امـري اسـتمرار      هايدگر مي
 ـ را بـه » كلـي «يـا  » جـنس عـام  «ما در حقيقت . يابنده بوده است دوام هيـت درك  ما ةمثاب
المثل ماهيت درخت آن چيزي تلقي شده كه بر تمام انواع درختان از بلـوط   في. ايم كرده

يابـد و دوام   ايـن درختـان اسـتمرار مـي     ةآنچه در هم. و صنوبر و كاج قابل حمل است
و در (سـت  ا هايـدگر بـر آن  . شود ها يا ماهيت درخت تلقي مي آورد همان ماهيت آن مي

هـا را متفـرق و منتشـر     كـه تكنولـوژي ماهيـت   ) وافق تام دارداين خصوص با برگمان ت
و ماهيـت ديگـر متضـمن اسـتمرار و دوام     ) 323: 2003 دريفوس و اسپينوزا،(سازد  مي
قـول   اين خطـر بزرگـي اسـت امـا بـه     . شود تكه مي ماهيت در تكنولوژي تكه. گردد نمي

  انگي ماهيـت تفـرق و چنـدگ  . جاسـت  جا خطر هست، نيروي منجي همان هولدرلين هر
باشند و چهارگان را در خود جمع نماينـد  ) Ding=گردآورنده (اگر چيزها واقعاً چيز  ــ

سبب خواهد شد كـه   ـ ـهستي باشد ةو افشاكنند) Lichtung(و دازاين اگر واقعاً نورگير 
  .هايي مختلف و متكثر رفع حجاب شود از جهان

آن توانايي تغييـر مفهـوم چنـد هـزار      پيداست آنچه توانايي تغيير يك ماهيت و بالاتر از
پـس تكنولـوژي   . اي صرِف و خنثي باشد تواند وسيله سالة ماهيت را داشته باشد، خود نمي
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وسيله نيست، بلكه حائز ماهيتي است چنان متقرر و چنان مستقل از ما كه حتي توان تغييـر  
  .هاي ما را دارد ترين دريافت عميق
  .دي داردتكنولوژي بر علم تقدم وجو  5.1

گردد اين تلقـي اسـت    يكي از خطاهاي نظري مهمي كه موهم معناي ابزاربودن تكنولوژي مي
كه تكنولوژي، كاربرد علوم، خاصه علوم دقيقه است و پيداست كه كـاربردي بـودن متضـمن    

وجه كاربردي علم همان وجه ابزاري تكنولوژي اسـت كـه از ايـن    . تواند باشد بودن مي ابزاري
لذا اگر مدلل شود كه تكنولوژي . دهد و امكان دخل و تصرف در عالمَ به علم مي طريق اجازه

  . افتد ابزاري تكنولوژي فتور مي ةبر علم سابق است در اركان نظري
و نـه تـاريخي، اشـاره خواهـد شـد كـه       (پذيرد كه علم تقدم تقويمي  هايدگر ظاهراً مي

مشخص شود، تاريخ هستي را مد نظـر   Geshichte ةويژه اگر با واژ هايدگر از لفظ تاريخ به
رياضي تقريباً دو سده پيش ـ   بر تكنولوژي دارد و علوم طبيعي) دارد و نه تاريخ تقويمي را

لحاظ وجـودي، هايـدگر سـخت بـه سـبق وجـودي        اما به. از تكنولوژي جديد پديد آمدند
  .تكنولوژي بر علم قائل است

لحاظ تقويمي متـأخر از علـم جديـد     ا بهچند ظهور تكنولوژي جديد ر گفتني است كه هر
دهند كه چندان نيـز   اما برخي شواهد نشان مي ؛دانند و ظاهراً ترديدي در اين امر روا نيست مي
المثل اين امر مسلم است كه علم جديـد   في. توان به اين تفكيك تاريخي قاطع اعتماد كرد نمي

گو پدر علم فيزيك آميخته به و گفت كه بيها پديد نيامد، بلكه گاليله  فيزيك رياضي در دانشگاه
نـوردي انجـام    سازي و دريا رياضي كنوني است تحقيقات خود را در ميان آلات و ابزار كشتي

حتي اكنون نيز هيچ تحقيق علمي بدون استفاده از ابـزار  ). 62ص : 1386داوري اردكاني، (داد 
  .اند، قابل تصور نيست د آمدهوجو هرحال قبل از تحقيق علمي مزبور به تكنولوژيكي كه به

. در خصوص تقدم وجودي تكنولوژي بر علم اما بـه اعتقـاد هايـدگر ترديـدي نيسـت     
علم ) ابژه(جهان براي آنكه بتواند موضوع «: گويد مي» عصر تصوير جهان« ةهايدگر در مقال

بـا   صورتي از پرده برون افتاده باشـد كـه بتـوان تحقيـق علمـي      قرار گيرد، پيشاپيش بايد به
ئولوژيـك خنثـي    لحـاظ ايـد   تحقيق علمي به. خصلت عمدتاً رياضي را روي آن اعمال كرد

: 1378هايدگر، (» .نحوي خاص نمودار شده باشد نيست و براي تحقق آن جهان قبلاً بايد به
  :گويد چنين مي» پرسش از تكنولوژي« ةاي به همين مضمون در مقال فقره) 103

صورت امري  دهد كه در انطباق با آن امر واقع خود را به ميدر گشتل آن عدم استتاري رخ «
علـم جديـد   ...  سـازد  پذير منكشف مـي  كاري و انضباط ، قابل دست]رياضي[قابل محاسبه 
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پذير انديشـيده شـده، دنبـال و محصـور      نيروهاي محاسبه ةمثاب گاه چنين طبيعتي را كه به آن
  )20ص : ب 1386 هايدگر،. (»سازد يكند و آن را موضوع خود م مي

نمايد كه تكنولوژي، غايت علم است، اما حتي اگر چنين باشد، هايدگر  هرچند چنين مي
قول متفكرين  چرا كه به ؛آيد گويد كه خللي بر سبق وجودي تكنولوژي بر علم وارد نمي مي

شدن امور، مقـدم اسـت، بـر مـا آدميـان در آخـر آشـكار         آنچه در پيدايش و مسلط«يونان، 
  .اولِ فكر، آخر آمد در عمل). 25همان، ( »شود مي

اي له وجود  برهاني يا حداقل نشانه ةمثاب توان به حال تقدم تكنولوژي بر علم را مي هر به
كـه گفتـه شـد،     زيرا چنان. بودن آن تلقي كرد ماهيتي مستقل براي تكنولوژي و عليه ابزاري

ي را در واقـع كـاربرد علـم    دارد، تكنولـوژ  ديدگاهي كه علم را بـر تكنولـوژي مقـدم مـي    
پـس لاجـرم ديـدگاه    . شمرد و اين البته يعني تكنولوژي را حالت ابزاريِ علـم دانسـتن   مي

انگارد نافيِ آن خواهد بود كـه تكنولـوژي علـمِ     معارض كه تكنولوژي را مقدم بر علم مي
ل از بودن تكنولوژي و مـĤلاً مثبـِت وجـود مـاهيتي مسـتق      كاربردي باشد و لذا نافي ابزاري

نبـودن يـا    نبودن يعني ابـزاري  كاربردي. علم براي تكنولوژي خواهد گرديد ةوسيل كاربرد به
اين آخـري نيـز معنـايي نـدارد جـز      . اختيار آدمي نبودن ةابزار دست بشر نبودن و در قبض

  .بشر ةاحراز ماهيتي مستقل از اراد
هايي از تكنولـوژي و   خذ پارهكه متضمن ا ـ ـ هاي موضعي حل راه ةاينكه هايدگر از ارائ  6.1

آن باشد كه وي تكنولوژي را يك كـل   ةتواند نشان زند مي سر باز مي ـ ـهاي ديگرند طرد پاره
  .داند و اين يعني قول به وجود ماهيت براي تكنولوژي يكپارچه مي

جويانه  ظاهر آشتي هاي موضعيِ به حل هايدگر لجوجانه و تا آخر عمر از انديشيدن به راه
آميز استنكاف ورزيد و اين را كه بتوان بين تكنولوژي و هويت انساني انسـان از   المتو مس

لوحانـه دانسـت و ناشـي از     قرار سـاخت، سـاده   طريق برخي اقدامات تكنولوژيك آشتي بر
گونه طـرح اصـلاحي بـه اعتقـاد هايـدگر چيـزي جـز         هر«. نينديشيدن به گوهر تكنولوژي

هـاي اصـلاحي    اين طـرح ). 328: 2003فينبرگ، (» تكنولوژي مدرن نيست ةگسترش سيطر
هـاي   جاي طرح هايدگر به شرحي كه خواهد آمد به. هستند» خون به خون شستن«مصداق 

 ،اسـت ) Glassenheit(معناي هايدگري آن كه به مفهوم رستگاري  البته به ،رافعالانه، انفعال 
كه او  1967با اشپيگل در مصاحبه   ـ مانده از وي جا حتي در آخرين اثر به. داند كار مي ةچار

فقـط خـدايي   «گفت كـه    ـدبوآن را به شرط انتشار متن مصاحبه بعد از مرگش، انجام داده 
، خـدايِ متشـخص اديـان    »خـدا «دانـد كـه مـراد او از     كس نمي. »تواند ما را نجات دهد مي
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كه وي را در يكي  اي از او بودند ابراهيمي است و هايدگر به كساني كه مشتاقانه منتظر جمله
ايمان جاي دهند، پاسخ آخر را داده است يا مقصـودش چيـزي همچـون    / از دو قطب الحاد

در كنار فانيـان و زمـين و   (» چيز« ةشده در مقال مطرح) امر قدسي(هاي يونان يا خدايگان  الهه
مـرد   برقدر هست كه انتظار فرج از خدايي داشتن كه به انتظار ظهور اَ بوده است؟ اين) آسمان

ماند، نشان از آن دارد كه هايـدگر از وافـي بـه مقصـود بـودن       بسيار مي زرتشتنيچه نيز در 
هاي مقطعي و موضعي، از مهندسي اجتماعي امثال پوپر سخت مأيوس است و چشم  حل راه

  .بر آسمان و عطاياي آن دوخته
آن، اعلام حضور  ديد كه فراخواني جزئي از كل يكپارچه نمي هايدگر اگر تكنولوژي را يك

كننـد   كاري مي كه حتي تكنولوژي را نيز دست تمامي اجزاي ديگر را در پي دارد، قطعاً با كساني
اين همراهـي كـه البتـه    . نمود تا زيان و آسيب آن به عالم و آدم را محدودتر سازند، همراهي مي

ن   تر از انتظار نجات توسط خداست، اما هرگز رخ ننمود چرا كـه هايـدگر آ   سهل نچـه را در بـ
چگونه ممكن ). manipulation(كاري  آدمي بود به دست ةگسيخت ديد، ميل  لجام تكنولوژي مي

تكنولـوژي را مهـار زنـد؟ ايـن درسـت بـه دعـواي         ةكاري اولي كاري ديگري، دست بود دست
تكنولـوژي بـراي   . براي آن متصور نبـود » بس خون«مانست كه  خواهي اقوام و طوايف مي خون

  .هاي آدميان كاري ماهيتي يكپارچه داشت، مستقل از دست هايدگر
  .معناي تجويز تسليم در برابر تكنولوژي بود؟ هرگز هاي منطقي به حل اما آيا عدم همراهي با راه

از برقـراري   )Heidegger, 1966(، »در بـاب تفكـر  «يا همـان   ،وارستگي ةهايدگر در مقال
بـراي درك  . ار فروبسته تكنولوژي را در آن دانستك ةبا تكنولوژي دم زد و چار» نسبت آزاد«

ناگزيريم نكاتي را از ديگـر آثـار هايـدگر كـه همـه پـيش از رسـاله        » نسبت آزاد«چيستي اين 
  . اند، توضيح دهيم  نوشته شده» وارستگي«

فهم نوعي » هستي و زمان«در . روي منفك از هم نيستند هيچ اولاً فهم و عمل نزد هايدگر به
جاي  همين جهت هايدگر به به). 374ـ  356: الف 1386 هايدگر،(ودگي عملي است قيام و گش

اسـتفاده  » verstehen« ةكـه بيشـتر معنـاي فهـم نظـري دارد، از واژ     » begreifen«ترِ  معمول ةواژ
در انگليسي و استادن در فارسي است و اذا فهمِ توأم با قيـام   standمعادل  stehen ةريش. كند مي

اين بصيرت هايدگر در گادامر به كمال خود رسيد و وي به حكمت عملي . رساند يو عمل را م
ريختن تفكيك تئوري و پراكسيس از آن سود  هم ارسطو معنايي تازه دارد و براي به) فرونسيس(

، شيء را امري دانست كه چهارگان زمين، آسمان، فانيـان، و  »چيز« ةثانياً هايدگر در مقال. جست
اين البته بعد از آن بود كـه  . شوند اگر شيء واقعاً شيئيت كند، در آن جمع مي) قدسيان(خدايان 



  85   زاده مهدي معين

  1390شمارة اول، بهار و تابستان سال اول، فلسفة علم، 

پيكـار از نظـر هايـدگر اوج تعامـل     (هنر را حاصل تعامل و پيكار » اثر هنري ةسرچشم«وي در 
. بـرد  شمردن ذات وي بالا مـي  داشتن و جدي است، در پيكار يك امر، امر ديگر را تا حد گرامي

مـا  . ايم سطح خود عزيز داشته ل يا حريف، هماورد ماست، يعني ما آن را همدر پيكار طرف مقاب
زنـيم و آن را بـراي خـود عـار و      دانيم سر باز مي سطح خود نمي از پيكار با حريفي كه او را هم

  ).64: 1378هايدگر، ( .زمين و آسمان دانسته بود) دانيم ننگ مي
اند به  درستي دريافته به) 320: 2003اسپينوزا، دريفوس و (كه دريفوس و اسپينوزا  ثالثاً چنان

شـــوند و كماكـــان  اعتقـــاد هايـــدگر ابزارهـــاي تكنولوژيـــك از شـــيئيت منســـلخ نمـــي
  .چهارگان را با خود دارند) gathering(» كنندگي جمع«قدرت

دارند؟ از آنجـا  » نسبت آزاد«اما اين سه مقدمه كه ذكر آن رفت، چه ارتباطي با برقراري 
فهـم تكنولـوژي كنشـي    ) 684: الف 1386هايدگر، (افكني است  ن عمل و طرحكه فهم، عي

اي انكشـاف كـه    نحـوه  ةمثاب فهم ماهيت تكنولوژي يعني فهم گشتل به. است متناسب با آن
شدن اين انكشـاف و تقـدير    دير است در واقع خود عملي است كه بر ديگرگونهقحوالت ت
ا را چگونه راهـي تعـاملي خـاص بـا عـالم و آدم      ما اگر فهم كنيم كه گشتل م. افتد مؤثر مي

، همين فهـم عملـي اسـت در    )كردن، گسيل اعزام، راهي= fate =schicksal= تقدير(كند  مي
خصـوص    در. آمدن بر گشتل تكنولوژي و اين يعني برقراري نسـبتي آزاد بـا آن   جهت فائق

توانند شيئيت كننـد   د و ميچيز، شيءان ها پيش از هر ابزارهاي تكنولوژيك نيز، فهم اينكه آن
هـا را   رغم اينكـه آن  بهتصريح هايدگر سبب خواهد شد،  به) يعني چهارگان را جمع آورند(

كنيم و ظاهراً از اين امر گريز و گزيري نيز نداريم، مـتفطن باشـيم    داخل در زندگي خود مي
اين معناي ). 328ص : 2003فينبرگ، (قوام دوام دارند ) چهارگان(ها به چيزي والاتر  كه آن

حال آنكـه حـذف ابزارهـاي    . حقيقي رستن از بند چيزي و برقراري نسبت آزاد با آن است
هـا در حقيقـت تسـليم در برابـر      آن ةبست غافلان اندازة كار تكنولوژيك از زندگي درست به

آنچه بر ماست فهميدن اسـت، آنگـاه نجـات، پنهـان و آرام و     . تكنولوژي و گشتل آن است
  )34ص : ب 1386هايدگر، . (رسد مي ود فراموقع خ به

  
  انطباق قول هايدگر بر تكنولوژي پزشكي. 2

پيش از هرچيز بايد روشن سازيم كه مقصود من از تكنولوژي پزشكي در اين جستار هم  1.2
ويـژه   بـه (افـزاري   نرم ةو هم جنب) ابزار و ادوات پزشكي و داروسازي(افزاري آن  سخت ةجنب

  .است) هاي مرتبط با آن ي و درماني و سازماندانش، نهادهاي علم
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اگر كسي همچنان در اين حقيقت كه نسبت تكنولوژي با آدمـي، نسـبت سـيطره اسـت     
سـيطرة  . توانـد رافـع ايـن ترديـد گـردد      ترديد داشته باشد، تأملي در تكنولوژي پزشكي مي

امروزه حتـي   حيات ما. تكنولوژيك است ةنماي سيطر تمام ةتكنولوژي پزشكي بر انسان آين
) هـاي ژنتيكـي والـدين    با بررسـي (قبل از اينكه متولد شويم و گاه حتي قبل از انعقاد نطفه 

افزارهاي پزشكي همچون سونوگرافي و  سخت. تحت نظارت تكنولوژيك پزشكي قرار دارد
  .كنند وضعيت جنين را كنترل مي) زهمچون آمنيوسنت(هاي تشخيص داخل رحمي  روش

افـزاري و لجسـتيكي    بته با تدارك معيارهاي سلامت جنين نقش نرمدانش پزشكي نيز ال
» بين ديدة سراسر«تكنولوژي پزشكي در تمام طول حيات . كند اين نظارت و كنترل را ايفا مي

خـود را از زنـدگي مـا    ) »پيـدايش كلينيـك  «و » تـاريخ جنـون  «اصطلاح فوكـو در كتـاب   (
شويم، كالبدشكافي تا علت مـرگ   رها نميگاه حتي پس از مرگ نيز فراموش و . دارد برنمي

  .ما را نداند رخصت آرميدن در خاك گور نصيب ما نخواهد شد
گـام تـا واپسـين     بـه  اگر ابزارهاي تكنولوژيـك پزشـكي را بگيـريم و ابزاربـودن را گـام     

اي  استلزامات آن پرسشگرانه پي گيريم، بدان خواهيم رسيد كـه تكنولـوژي پزشـكي نحـوه    
ارهاي تكنولوژيك پزشكي، ابزار چيستند؟ ابزار براي رسـيدن بـه هـدفي    ابز. انكشاف است

 .شك هدف تأمين سلامت آدمـي  است، ابزار پزشكي براي رسيدن به كدام هدف است؟ بي
آيا سلامت آدمي امري كاملاً معين و متعين است؟ پيداست كه چنين است و در واقع تمـام  

كـردن معيارهـاي    شـود، در كـار معـين    يهاي عالم تدريس م ـ دانش پزشكي كه در دانشكده
  . سلامت است

اند؟ آيا پزشكان مصر  اما آيا در تمام طول تاريخ پزشكي، معيارهاي سلامت يكسان بوده
پيش غرب همين  ةگوييم همين حكماي صد سال پيش ما و طبيبان سه سد و بابل و چه مي

المثل وزن انسـان را در نظـر    في. تعبير و معيارهاي كنوني را از سلامت داشتند؟ مسلماً خير
بودن علامت فقـدان   در گذشته، لاغر. بگيريد و ديدگاه پزشكي نسبت به آن را ارزيابي كنيد

اما امروز چاقي قرين مرگ شده ) لاغر مردني(شد  مرگ مي ةسلامت بود و در افواه، همساي
اساس نقـد   برتوان صرفاً يك پيشرفت در علم دانست و پوپرگونه تفسيري  اين را مي. است

اما گاه تفاوت بيش از آن است كـه بتـوان قـديم و    . هاي علمي از آن ارائه داد مستمر نظريه
مثلاً مفهوم بيماري از طب جالينوسي و سينوي تـا  . يكديگر دانست ةجديد را سابقه و عاقب

واحـدي   ةهـا را در رشـت   تـوان آن  زحمـت مـي   طب كنوني چنان زيروزبر شده است كه بـه 
هاي كيهاني كجا و انحراف از معيارهـاي نـُرم    عدول از ميزان. تسبيح جمع كردهمچون نخ 
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بودن با نظام عالم  كجا؟ آن موزون) گيرند آن قرار مي ةيعني مقاديري كه اكثر مردم در گستر(
  .كه در طب كهن تعبير سلامت بود بالكل نامفهوم گشته است

ايـات ابزارهـاي پزشـكي را رقـم     هاي مـا غ  گويي امري هست كه فارغ از اميال و اراده
اي  امر گاه به گونهآن . كنيم كند و ما حيران در آن  غمزه تصوراتي مي اي مي  او غمزه. زند مي

سـازد و مـا همچـون نقاشـان ايـن حصـة از حجـاب سـتر          خود را نامستور و منكشف مي
كه هايدگر در  نانبرد چ چنين ره به انكشاف مي ابزار پزشكي اين. كنيم افتاده را نقش مي بيرون

سـازيم و هـم    ها مـي  مسلماً ابزارهاي تكنولوژيك پزشكي را ما انسان. باب كل ابزارها گفت
كنند اما آن لمعـان   بريم و هم اين ابزارها بر ما اعمال عمل مي كار مي ها را به اين ماييم كه آن

و بيمـاري و  شود كه هم سـلامت   اي و قلمروي چنان گشوده مي برقي كه در پرتو آن حوزه
  .دهد، مطلقاً از دستبرد اختيار ما آدميان فراتر است هم ابزار پزشكي را مجال حضور مي

اي انكشاف است و مانند هر انكشاف ديگري  مدلل گرديد كه تكنولوژي پزشكي نحوه 2.2
پس آنچـه در  . شود بودن، ابزار مي ابزار صد البته به اعتبار در قبضة آدمي. فوق اختيار ماست

تيار آدمي نيست، همچون تكنولوژي پزشكي، ابزار هم نيست و چون ابزار نباشد لاجـرم  اخ
آن تعرضي كه خصيصه و بـل عـين گشـتل تكنولـوژي     . ماهيتي دارد فارغ از اختيار آدميان

خصيصة تعرض براي آنكه خـود را متقـرر سـازد،    . است، در تكنولوژي پزشكي نيز هست
. محل تعرض تكنولوژيِ پزشـكي بـدن آدمـي اسـت    . دابتدا بايد محل تعرض را فراهم آور

اي تأويل و تعبير كنـد كـه قابـل و     بايد قبلاً بدن آدمي را به گونه تكنولوژي پزشكي البته مي
  . پذيراي تعرض گردد
ها پيش از ظهور تكنولوژي و علم جديد ايـن   انگاري مشهورش مدت  دكارت با دوگانه

 egoدكـارت  «: گويـد  هايدگر مي. ا اعلام كرده بودقابل بودن و پذيرايي بدن براي تعرض ر

cogito ]منِ انديشنده [ وres corporea ]هايدگر، (» گيرد را از هم مفارق مي] شيء جسماني
مقـوم شـيء جسـماني    ) Extention(در گـام بعـدي، امتـداد    ). 251- 248ص : الف 1386
متـداد ديگـري قابـل    گـردد، همچـون هـر ا    جسم انسان نيز جوهراً يك امتداد مـي . شود مي

گونه دراز و كوتـاه كـردن و    محاسبه، موضوع فيزيك و رياضيات و البته قابل و پذيراي همه
  .كاري و تعرض جزء نمودن و در يك كلمه دست جزء

ويژه گابريل مارسل و مرلو پونتي و حتي فيلسوفان طب چون  شناسان به شايد اگر پديدار
كردنـد، مهابـت ديـدگاهي كـه      گاه فوق ارائه نميديدگاهي بديل ديد )Svenaus( اسونِاوس

  : گويد مارسل مي. بود دارد كمتر مشهود مي تكنولوژي پزشكي خود را در قلمرو آن برپا مي
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بنگريم، آنگاه جسم خودمان را فقط نوعي ابژه ] منظر دكارتي[اگر ما مسئله را از اين زاويه «
كس ديگـري   ده كه ممكن است از آنِ هراي از ما اي خواهيم يافت؛ تكه  خواهيم يافت؛ تكه

گي همـان اسـت    اين مانند[ ديگر نيست ةاي ماده مانند هر ماد اما جسم فقط تكه... نيز باشد
يك از ما در جهان  هستي هر ةبل شيو] كند پزشكي مي تكنولوژيك ةكه جسم را قابل مداخل

هد و تعامل مـا بـا   د بدن ما امري است كه به ما جايگاهي در جهان و يك هويت مي. است
هايي متمايز دانست، بلكـه   توان موجوديت من و جسم من را نمي. سازد جهان را ممكن مي
  ».يافته هستم من ذاتاً جسميت

جسـم  . اسـت ) embodoyment(داشتن  معناي جسميت عنوان انسان، اساساً به داشتن به وجود
شناسانه،  در تأملات پديدار ).127ص : 1965مارسل، (» محمل نخستين گشايش من به عالم است

تـه فقـط يـك چيـز    . است) Iived body(بدن به مفهوم بدنِ زيسته  در جهـان  ) a thing(بدنِ زيس
  .تواند وجود داشته باشد نيست، بلكه راهي است كه از طريق آن جهان براي ما مي

 تواند نگرش بشـريت و نهايتـاً آنچـه را هايـدگر تـاريخ هسـتي       تنهايي مي آيا دكارت به
كشيدن  پيش ةدادن به اين سؤال توسل به آنچه هايدگر دربار نامد، تغيير دهد؟ براي پاسخ مي

هاي تاريخ هستي  زعم هايدگر يكي از سرفصل توسط افلاطون كه به) eidos(مفهوم ايدوس
اين حقيقت كه امر واقع از زمان افلاطـون تـاكنون خـود را در پرتـو     «نمايد؛  است، مفيد مي

اين متفكر فقط به امـري  . افلاطون نبوده است ةمايان كرده، ساخته و پرداختن) مثل(ايدوس 
گفتيم كه گشتل از منظـر هايـدگر يـك نـدا و     . »داد كه او را مخاطب قرار داده بود پاسخ مي

گونه  آن. انكشاف به اختيار بشر نيست. اي است از انكشاف حال نحوه خطاب است و درعين
. كند نيز بـه اختيـار بشـر نيسـت     تعرض تكنولوژي پزشكي ميتلقي از بدن كه بدن را قابل 

تواند صرفاً ابزاري در اختيار بشر باشد و ماهيتي مستقل  آنگاه تكنولوژي پزشكي چگونه مي
  از اين اختيار احراز نكند؟ 

جـاي   داند كه به اي مي تكنولوژي است ايده ةتكنولوژيكي را كه قائم هايدگر آن امر غير 3.2
 ةمثاب توأم با مراقبت و نگهداري به عناصر جهان به ةوئيسيس، يعني نظاره همراهانالتفات به پ
هـاي   كشاورزي اكنون چيزي جـز صـنعت فـرآورده   «مثلاً . نگرد دائم و قائم مي ةمنبع ذخير

و خبر و اثري » با طبيعت است) stellen(غذايي نيست، اكنون كشاورزي به مفهوم درافتادن 
 .همراهانه در آن نيست ةنظار از مراقبت و نگهداري و

را درك كـرده و  » عنوان منبع ذخيره بدن انسان به«خوبي مفهوم  در تكنولوژي پزشكي به
شـأن اصـلي انسـان از ديـدگاه تكنولـوژي پزشـكي،       . خود را حول آن سـامان داده اسـت  

چرخ جهـان تكنولوژيـك بـي منبـع انسـاني      . بودن اوست بر درگاه جهان تكنولوژيك خادم
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افزاري تكنولوژي پزشكي اين حقيقت را در مفاهيم اصلي خود يعنـي   نرم ةردد و جنبگ نمي
  .سلامت و بيماري كاملاً مد نظر دارد

ها،  بيمارستان(و نهادهاي آن ) هاي سلامت نظام(افزاري تكنولوژي پزشكي  هاي نرم نظام
خ جهــان همــه كــارگزار گـردش چــر ...) هـا و  وزارتخانــه  هــا، مراكـز تحقيقــاتي،  دانشـكده 
دهد  نظام سلامت در هر تعريفي كه از سلامت و به تبع آن بيماري ارائه مي. ندا يتكنولوژيك

بيمـاري  «داند كه عبارت  چه كس مي. بودن انسان را كاملاً مد نظر دارد اين جنبه منبع ذخيره
نـاتوان   اي است كه انسان را از منبع ذخيره و نيروي كار ماندن، ناظر بر بيماري» كننده ناتوان
كنـد كـه در    هايي مـي  كند يا خير؟ نظام سلامت بيشترين انرژي خود را مصروف بيماري مي

در معيارهـاي  . شـوند  سنين متوسط عمر يعني سنين حداكثر بازده كاري دامنگيـر بشـر مـي   
هـاي   دادن كاركرد طبيعـي جرئـي از مـلاك    هاي رواني، ازدست تشخيص بسياري از بيماري

  ).ر اسكيزوفرني و افسردگيمثلاً د(تشخيصي است 
تكنولـوژي  (وطنـي او   خانمـاني انسـان معاصـر و بـي     اگر كسي براي فراموش كردن بي

بـه  ) شـود  جا وطن انسـان نمـي   جا و بنابراين هيچ كند، همه جايي را مشابه جاي ديگر مي هر
را اعتياد به ماده مخدر رو آورد، بيمار است چرا كه مادة مخدر مجال خدمت به تكنولـوژيِ  

دهد، اما اگر همين انسان براي فراموش كردنِ خود، به بيست سـاعت كـار در    به انسان نمي
معاينات پزشكي كه در بدو استخدام . اراده و موفق خواهد شد روز روي آورد، مثال انسان با

ست كـه توانـايي انسـان را در    ا پذيرند، آيا غير از آن و گاه با ابزارهاي تكنولوژيك انجام مي
  بودن را؟ سنجد؟ توانائي منبع ذخيره خدمت به گردش چرخ جهان تكنولوژيك مي

هاي فوكو در اين زمينه بسيار عميق است و گزارشي كه وي از اولين بيمارستان  بصيرت
دهـد،   مـي  ،فرمان پادشاه فرانسه ساخته شـد  ششم قرن شانزده به ةعمومي پاريس كه در ده

در اين بيمارستان بزهكاران، ايتام، مجـانين،  ). 40ص : 1973فوكو، (دهنده است  تكانبسيار 
بخشـي ايـن    وحـدت  ةچـه رشـت  . شدند ن، و بيماران لاعلاج نگهداري ميتهيدستان، معلولا

كرد؟ در يك كلمه، عدم توانايي منبع ذخيره و نيـروي كـار    جمع ناهمگن را يكجا جمع مي
طبعاً پزشكان به همراه عمال قواي قهريه حضور داشـتند، سـپس   ها  در اين بيمارستان. بودن

دوستي، تهديـد و ايتـام را    انسان ةظاهر قضيه اين بود كه روشنفكراني با داعي. اتفاقي رخ داد
دوستي بلكه  گويد علت اين امر نه انسان كه دريفوس مي از اين جمع خارج كردند، اما چنان

فور فرصت شـغلي، بـه تهيدسـتان و ايتـام مجـال آن      علت و اي بود كه به تحولات اقتصادي
  ). 67ص : 1382دريفوس، (داد كه منبع ذخيره و نيروي كار شوند  مي
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توان گفت كه  شدن، رخصت ترخيص از بيمارستان بود آيا نمي اگر توانايي منبع ذخيره
اي كاملاً مربـوط بـه دانـش پزشـكي اسـت و اينكـه        كه مسئله(شدن در بيمارستان  بستري

به عدم توانـايي كـار مربـوط    ) يماري بستري گردد يا خير ظاهراً بحثي كاملاً علمي استب
تكنولوژيك است و اين امر چيـزي نيسـت مگـر تلقـي      امري غير  تكنولوژي، ةاست؟ قائم
  تكنولوژيـك،  در تكنولوژي پزشكي ايـن امـر غيـر   . منبع ذخيره و نيروي كار ةمنزل انسان به

  .گيري است ر قابل ردجاي ديگ گزاتر از هر جان
4.2  كند را دگرگون مي» ماهيت«تكنولوژي پزشكي درك ما از خود.  

و نه صرفاً مردار شـدن  (گويد كه اگر مرگ، واقعاً مرگ باشد  مي» هستي و زمان«هايدگر در 
دهـد كـه مـا     با زدن حدي بر وجود ما كه همان حد پايان است، مجال مي) گرديدن و سقط

ان يك كل و نه مجموعة متفرقي از تجارب به فهـم آريـم و ايـن فهـم     عنو وجود خود را به
تكنولوژي پزشكي با تغيير معناي . يك كل يعني براي خود ماهيتي متصور شدن ةمثاب خود به

كه امري فيزيولـوژيكي  (به مردار شدن ) شناختي است كه امري پديدار(مرگ، از عمل مردن 
  .مرگ اساساً موضوعي پزشكي نبوده است. زدسا تلقي ما را از ماهيت دگرگون مي) است

طب را علم به احوال بدن از آن حيث كه معروض صـحت و مـرض    قانونسينا در  ابن
صحت و مرض متضاد يكديگرند و البتـه جـاي مـرگ اينجـا     . كند معرفي مي ،گيرد قرار مي

كجاست؟ گويي مرگ براي طب قـديم موضـوعي بـوده كـه بخشـي از آن بايـد بـه سـاير         
پيـدايش  فوكـو در كتـاب   . شد هاي معرفت همچون دين و فلسفه و هنر واگذاشته مي حوزه

موضـوع    گـردد،  اين روايت را كه مرگ بدان سبب كه بيماري گاه خـتم بـدان مـي    كلينيك
ــاخت  ــدرن و برسـ ــت، روايتـــي مـ ــكي اسـ ــكي مـــي  ةپزشـ ــوژي پزشـ ــمارد  تكنولـ   شـ

  ). 105ص : 1975فوكو، (
ات فيزيولوژيك پزشكي از مرگ اكنون جايگزين هر جهت ترديدي نيست كه توضيح به

هاي هنري و دقايق حكمي در بـاب آن شـده اسـت و ايـن امـر       تنبهات ديني و نوستالوژي
كه هايدگر مرگ را در اخذ اين ماهيت اساس (خود روي تلقي ما از ماهيت خودمان  ةنوب به
دارد و مهندسـي ژنتيـك    ها بستگي ماهيت ما امروز به توالي ژن. تأثير نهاده است) شمرد مي

كه قبلاً اشارت آن رفت البته در ايـن   چنان. بر آن است كه خلق و خوي ما را نيز تغيير دهد
اگـر بتـوان   . خطر بزرگ يعني تغيير نسبت ما بـا ماهيـت، نيـروي منجـي نيـز نهفتـه اسـت       

گاه ماهيت سيالي كه همچنـان ماهيـت اسـت     هاي متفرق را معنايي واحد بخشيد، آن ماهيت
  . گشايد هاي فلسفي مي گره از بسياري عقده
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اين بدان معناسـت كـه پـيش از    . تكنولوژي پزشكي بر علم پزشكي تقدم وجودي دارد
اي نمُودار شـود   گونه بايد به پذير گردد، جهان مي آنكه علم پزشكي تكنولوژيك مدرن امكان

پـذير و قابـل    محاسـبه امري نموده آيـد   ةمنزل المحجوب، انسان نيز به كه در پرتو اين كشف
الواقع رخ نيز داده  في) انكشاف، عدم استتار(المحجوب  اين كشف. كنترل و پذيراي انضباط

از پـرده بيـرون   ...)  پـذيري و  محاسـبه (است و انساني جديد با اوصافي كه ذكر آن گذشت 
  .تواند باشد نشانگر اين حقيقت مي» بيماري«نگاهي كوتاه به تطور مفهوم . افتاده است

تكنولوژي آن هم پزشكان و هم حتي بيماران  ةدر پزشكي امروز كه مداخلات گستاخان
گره خورده ) هنجارين(= آورد، مفهوم بيماري سخت با مفهوم مقادير نرمال  را به هيجان مي

پزشـكي  . دهـد  به بهترين وجهي پزشكي تكنولوژيـك را توضـيح مـي   » هنجار« ةكلم. است
و سـلامت را نبـودن بيمـاري    (ي بر مفهوم بيماري بنا گشته تكنولوژيك يا تكنولوژي پزشك

  . است اساس هنجارها يا مقادير نرمال تأسيس شده  ، مفهوم بيماري نيز بر) تعريف نموده
اكثر آدميـان   ةاي از حقيقت ندارد مگر آنكه مورد توجه و مواجه هيچ بهره» هنجار«يك 

پانهـادن بـل يعنـي     كـردن و زيـر   مـان شكني نه يعني حقيقتـي از حقـايق را كت   هنجار. است
چند گـاه   هر. گفتن كه مألوف همگان و همگنان نيست بودن يا رفتاركردن يا سخن اي گونه به

اما اين همراهي عرضي است و هنجارشكني قـائم   ؛شكني با نفي حقيقت همراه است هنجار
  .به نفي حقيقت نيست

سان  درست به) تعلق بنيادين دارد كه با تكنولوژي پزشكي(مفهوم بيماري در پزشكي نوين 
تـرين بيمـاري در    بيماري پرفشـاري خـون شـايد شـايع    . مفهوم هنجارشكني در جامعه است

را  90عنوان حـداكثر فشـار خـون سيسـتوليك و      را به 140mm hgعموماً عدد . پزشكي باشد
طبـي بـا     هاي كنند و اين در تمام كتاب عنوان حداكثر فشار خون دياستوليك نرمال عنوان مي به

نرمـال و   ةكمتـر باشـد، در محـدود    140/90اگر فشار خون شما از . هاي جزئي هست تفاوت
اما اگر فشار خونتان بيش از ايـن مقـدار باشـد،    . هنجارين هستيد، به تعبير ديگر، بيمار نيستيد

ي فشار مثلاً وقت. (بدهيد تن ،بيماريد و بايد به مداخلات پزشكي كه گاه تكنولوژيك نيز هستند
  .)افتد فوق كليوي باشد، جراحي و درآوردن غده لازم مي ةخون به علت توموري در غد

 150/100مردم ندانند كه فشار خون  ةاز كجا آمده است؟ شايد عام 140/90اما اين عدد 
عبـارت ديگـر    بـه . كنـد  هـا هـيچ نقصـاني ايجـاد نمـي      رساني خون به بافت لحاظ اكسيژن به

وظايف ديگري همچون دفاع در برابـر  (فة عمده و اصلي خون است رساني كه وظي اكسيژن
ها نيز بر عهدة خـون هسـتند، امـا      خوري خونريزي ها و نيز بندآوردن خودبه ميكروارگانيسم
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هـيچ تفـاوتي    120/80و  150/100در فشار خون ) شوند ها وظايف فرعي محسوب مي اين
ظر و قائم بر هـيچ اخـتلال حقيقـي در    عنوان يك بيماري نا پس پرفشاري خون به. كند نمي

گذشته از اين آدميان ساختار رواني متفاوت و متنوعي دارنـد و  . كاركرد اعضاي بدن نيست
گروه . جاي داد Bو  Aتوان در دو گروه  تصريح خود روانپزشكي، شخصيت آدميان را مي به
B هايي همچون  واكنش جاي بروز گرايند و در مواجهه با رخدادهاي پيراموني به بيشتر درون

اين يعني آنكـه  . مثلاً ممكن است فشار خونشان بالا رود... خشم، غم، گريه، خنده، وجد و
آوردن اين مقدار  پايين. باشد 140/100اگر قرار است من، من باشم، فشار خونم بايد بيش از 

ها شايد چنان كند كه سـاختار شخصـيت مـن ديگـر      ها و جراحي به ضرب داروها و رژيم
  .همان نباشد

ناظر بر هيچ اختلال حقيقي نيست، چرا بد است و چرا بيماري   پس اگر فشار خون بالا،
درصـد مـوارد هـيچ علائـم      80فشار خـون بـالا در بـيش از    : است؟ علت دقيقاً اين است

گرفتگـي   علائم حقيقي همچون سردرد و احساس گر. كند اي براي فرد ايجاد نمي دهنده آزار
لحاظ آماري ثابت شده است كه افراد مبتلا به پرفشـاري خـون    اما به. ندا غماضكاملاً قابل ا

هاي قلبي و مغزي و نارسايي مزمن كليه خواهند بـود   اگر درمان نشوند، بيشتر مستعد سكته
 .و در يك كلمه طول عمر كمتري خواهند داشت

هر امر ديگـري  گردد كه انسان و بدن او مانند  توصيف فوق اگر دقت شود، معلوم مي به
اي نگرش به عالم و آدم بتوانند موضوع رياضـيات گردنـد و سـپس     اول بايد در پرتو  گونه

  . ايجاد علم عريض و طويلي چون پزشكي ممكن گردد
ترين  چرا كه سهل ؛گردد هاي مهيب مي كاري اگر بدن، موضوع رياضيات شد، قابل دست

ف فوق عددي هنجارين براي فشـار  در توصي. كاري عدد و رقم است ها، دست كاري دست
ها بيش  طول عمر كمتر يعني عمري كه بيشتر انسان(خون، عددي هنجاري براي طول عمر 

رياضي ديدن عالم، . و عددي آماري براي بررسي طول عمر آدميان داريم) كنند از آن طي مي
  .كاري تكنولوژيك بر روي آدمي را ممكن ساخته است قابليت دست

كـه   چنـان ) Constant conjunctions(در پزشكي، توالي ثابـت رويـدادها    گويند عليت مي
آورد و چـه   دنبـال نمـي   چه بسيار سيگاركشيدني كه سرطان ريـه را بـه  . گفت، نيست هيوم مي

توان گفت كه سيگاركشيدن علت  اما مي .بسيار سرطان ريه كه مسبوق به سيگاركشيدن نيستند
ظور است طبعاً نـه تـوالي ثابـت رخـدادها كـه همراهـي       عليتي كه اينجا من. سرطان ريه است 

تـدخين سـيگار    ةهاي ريـه، سـابق   درصد سرطان 90در بيش از . ها با يكديگر است آماري آن
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  عبارت بدان معناست كه اگـر كسـاني سـيگار بكشـند، جـزء معتنـابهي از چنـين       . وجود دارد
سؤال اين است، پزشكي به كدام . شوند افرادي به سرطان ريه مبتلا مي) such a= چون اين(= 

ها را چون يكديگر تلقي كرده؟ انسان هماره اين يا آن است و هرگز چون ايـن   مجوزي انسان
انكشـافي كـه   . گردد اي فقط به بركت انكشاف گشتل ممكن مي چنين تلقي. و چون آن نيست

يستن و نسـيان  نگر از فرط يكسان. شمارد همه را يكسان، اين را چون آن و آن را چون اين مي
گشـتل  . شوند هاي ماهوي آدميان است كه اعداد هنجارين معرف وضعيت وجود ما مي تفاوت

  .دهد دهد، به آدميان عدد و شماره اختصاص مي ها رخ مي تكنولوژي همانند آنچه در زندان
طبيعـت، فرضـي اسـت كـه علـم را ممكـن       ) unity(بودن  درست است كه فرض همگن

سازد مگر همان علم تكنولوژيك و ثانيـاً ايـن    ين فرض چيزي را ممكن نمياما اولاً ا ؛سازد مي
پزشـكي از ايـن   . توان سازي را با هر موجودي اگر بتوان كرد، يقيناً با انسان، نمي معاملة همگن

هـاي داغـي را مشـعر بـر اينكـه آيـا بـا توجـه بـه           بحـث . شود حيث همانند علوم انساني مي
داشـت، در  ) nomological(بنيـاد   توان علم انساني قانون آدمي، ميبودن رفتار هر  فرد به منحصر

  .بايد جاري ساخت مورد پزشكي نيز كه موضوع آن همانند علوم انساني، انسان است، مي
فقـط  ) ترين ابزارهاي تكنولوژي پزشكي عنوان يكي از ساده به(راستي آيا دستگاه فشارسنج  به
موجود است يا چون تكنولـوژي  ) قبلِ وجودي(ه از قبل گيرندة خنثاي فشار خوني است ك اندازه

افزاري امكـانِ سـاختن چنـين دسـتگاهي را فـراهم نمـوده و هـم از لحـاظ          هم از لحاظ سخت
اعداد هنجـارين را بـراي سـلامت و    ) دانش پزشكي مسبوق به انكشاف تكنولوژيك(افزاري  نرم

الا را تعين و تقـرر بخشـيده اسـت؟    بيماري آدمي مقرر ساخته، اين دستگاه بيماري فشار خون ب
. كننـد  تـر مـي   هـاي هنجـارين را دقيـق    روز اعداد و وضعيت ابزارهاي تكنولوژيك پزشكي روزبه

ها  ها و وضعيت اين اعداد و رقم ةروز افراد بيشتري خارج از محدود به شود كه روز حاصل آن مي
  . شود داد بيماران افزوده ميها و هم بر تع روز هم بر تعداد بيماري روزبه. گيرند قرار مي

هـا و بيمـاران،    سلامت و افزايش تعداد بيمـاري  ةشدن محدود شايد گفته آيد كه باريك
شـدند و برخـي افـراد،     ها در قديم تشخيص داده نمي بدان سبب است كه برخي از بيماري

يقـت  بايـد گفـت كـه حق   . پنداشتند حال آنكه در واقع بيمار بودنـد  ظاهر سالم مي خود را به
اگر . نكردن يعني راحت و آرام حس 1dis-easeبيماري احساس ناخوشي است، اصلاً بيماري

نهد و خـود   امروز مفهوم بيماري به حس ناخوشي يا عدم ناخوشي افراد كمترين وقعي نمي
بخشد، بدان سبب است كه در اين حوزه نيز مانند سـاير   را براساس قوانين خويش تقرر مي

هـاي او رو بـه امحـاء     ها و احسـاس  و خواست) انسان(و علم، سوژه  هاي تكنولوژي حوزه
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هاي او داشت،  اگر تكنولوژي ارتباطات ابتدائاً تماسي با نيازهاي انسان و مسئلت. كامل دارد
  .گيرد هاي خود را از متن و بطن حركت رو به جلوي خويش مي اكنون سئوال
همچنـان يكـي از    ــ ـ  وبي نداشـتن يعني احساس خـ ـ ناخوشي ةطب اما نظري ةدر فلسف

از . ها را در بـاب بيمـاري دارد   ترين بصيرت هايدگر مطابق معمول عميق. نظريات مطرح است
در زولـيكن  ) Medard Boss( هايي در خانه مدارد بـاس  هايدگر سخنراني 1969ـ  1959سال 

ي اطلاق شد كه فـرد  حالت ها بيماري به در اين سخنراني. براي پزشكان و روانپزشكان ايراد كرد
شدن  بود كه به كوك stimmungاي كه براي كوك بودن استفاده شد  با جهان كوك نيست واژه

در اين سخن هايـدگر، طنـين جالينوسـي هنمـوايي     . شود دو ساز با هم در موسيقي اطلاق مي
يـك  ابزارهـاي تكنولوژ ـ ـ ـ  حقيقت سلامت. رسد گوش مي انسان سالم با نظام كيهاني كاملاً به

حس هماهنگي با نظام علم است ولو در حضرَات مـرگ  ـ ـ خواهند بگويند پزشكي هرچه مي
او . مرگ مؤجل است و معجـل . اساساً مرگ، ربطي به احساس سلامت و بيماري ندارد. باشد

هايـدگر  . فرا خواهد رسيد و ما را حداقل در سالم يا بيمارانگاشتن خودمان كاري با او نيسـت 
كار رفته بود در سـمينارهاي   نيز به» هستي و زمان«را با اصطلاحي بين كه در همچنين بيماري 

اين .  not-being-at-home  =Nicht-zuhause-sein = ـ بودن ناـ درـ خانه: زوليكن معرفي كرد
كه گذشـت پيشـگام    فوكو چنان. پزشكي تكنولوژيك است كه خود را به مرگ معطوف داشته

  .مرگ بود ←بيماري ←دافشاء روايت ساختگي تول
جهت ترديدي نيست كه ابزارهاي تكنولوژيك پزشكي و مطلق تكنولوژي پزشكي  هر   به

  .هايند در كار نقل رواياتي در بابِ بيماري
كه معطـوف  ـ ـ  بيماري به مفهوم مدرن آن. كنند ها فقط تشخيص و درمان بيماري نمي آن

در ـ ـ ـ نـدارد ... بودن با نظام كيهـاني و  نمرگ است و كاري به ناخوشي و ناهنموايي و موزو
اي با اين كاركردهـا چگونـه    گاه چنين تكنولوژي آن. شود دامان تكنولوژي پزشكي پرورده مي

  .بشر دارد ةصرف باشد و چون وسيله نيست ماهيتي مستقل از اراد ةتواند وسيل مي
راي معضل تكنولوژي، هاي موضعي و مقطعي ب حل راه ةگفتيم كه اجتناب هايدگر از ارائ 5.2

چـرا كـه هـر    . شـمرد  ست كه وي تكنولوژي را يك امر يكپارچه و كل لايتجزي ميا گواه آن
هـايي ديگـر اسـتوار اسـت و      هايي از يك امـر و طـرد پـاره    موضعي بر پذيرفتن پاره  حل راه

اگـر وضـع   . دارد فـرض مـي   نبودن و قابليت تجزيّ را براي آن امر پيش ترتيب يكپارچه بدين
مري در برابر آدمي چنان باشد كه آدمي ناگزير از قبول كلي يا رد كلي آن گردد، اين امـر بـه   ا

نحو تكنولوژي به اعتقاد هايـدگر رخصـت    بدين. دهد كاري خود را نمي آدمي رخصت دست
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آوردن اغراض را بـه بشـر نخواهـد داد و ايـن بـدان معناسـت كـه         كاري در جهت بر دست
صورت كلي يكپارچه، مواجهه تـام و تمـام آدمـي را     يست و بهتكنولوژي آلت دست آدمي ن

توان وسايل تكنولوژيك را وارد  هايدگر بر آن بود كه مي. طلبد صورت رد يا قبول مطلق مي به
اين همان برقـراري نسـبت   . زندگي كرد، بدون اينكه الزاماً تسليمي به تكنولوژي در كار باشد

كـه   امـا چنـان  . شـدن بـر آن اسـت    دن از آن و فائقآزاد با تكنولوژي است كه متضمن رهاش
اي انكشاف با خصلت گشتل فهم نشود و كماكان تلقي ابـزاري از آن   نحوه ةمثاب تكنولوژي به

  .شدن در برابرش گردد اين امر يعني پذيرفتن تام و تمام آن و تسليم
 شـوند و  هاي مقطعي و موضـعي ارائـه مـي    حل هاست راه اما در خصوص پزشكي، مدت

هـاي   طـب «يـا  » هاي مكمل طب«ها عموماً با اصطلاح  حل از اين راه. يابند اي مي رشد فزاينده
فقـط مـواردي   ... طب سوزني و  درماني، هيپنوتيزم، پاتي، انرژي هومئو. شود ياد مي» جايگزين

هـايي كـه    هم در عرصه آن  بيشتر اين موارد فقط توفيقاتي چند،. ندا اندك از يك سياهة طويل
كدام  هاي موضعي هيچ حل اين راه. اند مدرن خود به عدم توفيق خويش مقرّ است، داشتهطب 

ها جز نقطه نظراتي درهم  اي برخوردار نيستند و زيربناي تئوريك آن شده از متافيزيك پرداخته
طور اوليـه   ها به حل بدتر آنكه اين راه. او و البته جهان نيست  و برهم در باب بدن انسان، روح

هاي مـزمن را كـه نقطـة     طلبانه، بيماري نحوي فرصت بلكه به ؛پردازند ها نمي درمان بيماريبه 
چـه بسـيار كوچـك باشـد،      گيرند و لذا هر توفيقي اگر ضعف پزشكي مدرن است، نشانه مي

هـاي   حـل  ايـن راه . شود، عظيم جلوه خواهد كرد چون با عدم توفيق پزشكي مدرن قياس مي
  .وانند بودكدام مؤثر نت موضعي هيچ

داشـتن   بـودن و ماهيـت   حل هايدگري برقراري نسبت آزاد با تكنولـوژي كـه يكپارچـه    راه
كـار   ةچار. رسد نظر مي را متضمن است، اينجا نيز نافذ به) و نيز تكنولوژي پزشكي(تكنولوژي 
يك كـل واجـد    ةمثاب هاي طب بلكه در فهم فعاليت پزشكي به كاري برخي قسمت نه در دست
. انـد  اند، اين راه را پيموده برخي از فيلسوفان طب كه عمدتاً خود پزشك نيز بوده. تماهيت اس

هايـدگر، طـب و تكنولـوژي     ةدربـار « ةكه مقال ـ ـ)Brassington( ، براسينگتون)Bracken( براكن
 )jacco. Verburget( ، ژاك وربـورگ )Brassington, 2007(  ـاو مشهور است» پزشكي مدرن

مساعي اينان معطوف به فهـم فعاليـت پزشـكي اسـت كـه بـا       . اند اين دستهو جمعي ديگر از 
بـين بيمـار و طبيـب     ةجوهر فعاليت پزشكي رابط«. شود يك بيمار نزد پزشك آغاز مي ةمراجع

كـه گـاه    كنـد، همچنـان   بيمار معضل خود را بر طبيب آشكار مي. اي انساني است است كه رابطه
اظهار درد و طلب شفا امري است مقدس كه در . برد مي» مشكل خويش برِ پير مغان«گناهكاري 
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اي بيمـاري   اسـطوره  ةهاي بازگشت بـه ايـد   در چنين بياناتي البته نشانه. دهد طبابت اصيل رخ مي
جـا نـام هايـدگر     ليكن هر. نيروهاي ماورائي قابل رديابي است ةواسط ةمثاب گناه و طبيب به ةمثاب به

  .نيز يافتني است) داند؟ خيز به پس فردا؟ چه كس مي يا(هست گويي بازگشت به پريروز 
هاي سترگي در راستاي فهم همدلانه و تأييدآميز پزشـكي تكنولوژيـك مـدرن بـه      تلاش

هـاي   حـل  پاره كردن آن از طريق راه كاري مبتني بر پاره و نه با دست(كه هست  همين صورتي
استخراج مفاهيم اصـيلي در   ها، قدر مشترك تمام اين تلاش. صورت پذيرفته است) موضعي

ها، تكنولوژي پزشكي را به جزئـي از گشـتل    آن ةپزشكي بوده است كه تكنولوژي با استحال
هايـدگر در  . خـش آن بـدل نمـوده   ب تكنولوژيك و همخوان با صـفات متعرضـانه و انضـباط   
نه ترين علم و تكنولوژي به مفهوم تخ سمينارهاي زوليكن، پزشكي و تكنولوژيِ آن را نزديك

)Techne ( ــه ــر و وجــود جنب ــد كــه اشــعار ب ــان خوان ــر در پزشــكي داشــت يون  .اي از هن
)Heidegger, 2001(  لفَش، هايدگر، تأملاتي در قالب سخنراني برايگادامر نيز كه همچون س

معمـاي  «نـام   و ايـن تـأملات در كتـابي بـه    ـ   پزشكان در پزشكي و تكنولوژي آن كرده بـود 
فردريـك  . اند، بر وجه هرمنوتيكي پزشكي تأكيد كرد گرد آمده )Gadamer, 1996( »سلامت

گردانـدن مفـاهيم جـاري آن بـه      راه گادامر در فهم پزشكي مدرن و بـاز  ةدهند اسوناس، ادامه
 »هرمنوتيـك پزشـكي و پديدارشناسـي سـلامت    «او در كتاب . مفاهيم اصيل وجودي گرديد

)Svenaeus, 2000 (نشانه  پزشكي را تنها علمي شمرد كه با)sing (  ًارتباط تام دارد و اساسـا
توضيح آنكه در پزشكي به علائمي كه بيمار شكايت . پزشكي بدون اين مفهوم متصور نيست

يابـد   و به علائمي كه پزشك نـزد بيمـار مـي    sing، ...)همچون تب و سردرد و(ها دارد  از آن
. گويند مي symptom...) بد ومثل فشار خون بالا، از بين رفتن صداهاي روده، بزرگ شدن ك(

واضح است آن علم و تكنولوژي كه نشانه در آن نقشي اساسي داشـته باشـد، لاجـرم واجـد     
  .هرمنوتيكي است ةجنب

خـوبي   هـم بـه  ـ    هاي موضعي حل و نه ارائه راهـ    يك كل ةمثاب فهم تكنولوژي پزشكي به
و هم مؤيد ايـن حقيقـت كـه     ممثِّل مفهوم هايدگري برقراري نسبت آزاد با تكنولوژي است

  .آدميان ةتكنولوژي واجد ماهيتي است مستقل از اختيار و اراد
  )و تكنولوژي پزشكي(نقد آراي هايدگر در باب تكنولوژي  .3

 ةمثاب توان به دو دسته تقسيم كرد، نقدهايي كه با تلقي تكنولوژي به نقدهاي وارد بر را مي
تـر رأي   اي عناصـر جزئـي   كه بـه پـاره    قدهايييك ماهيت كلي مشكل دارند و دسته دوم ن

  .كنند هايدگر اعتراض مي
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  .يك ماهيت واجد كليت هستند ةمثاب نقدهايي كه متوجه تلقي تكنولوژي به 1.3
سوي قول به ماهيتي واجد كليت براي تكنولوژي  ست كه راه هايدگر بها نقد اول مشعر بر آن

رود، بلكـه   هـا مـي   آن ةفيلسوف انتظار اقام نه براساس استدلالات مألوف فلسفي، كه از يك
هايدگر خود البته بر اين دقيقـه تفطـن دارد و در همـان    . مبني بر تأملاتي اتيمولوژيك است

قبل از آنكه سيل استدلالات اتيمولوژيك را بر سـرِ مـا جـاري    » پرسش از تكنولوژي«مقاله 
هـاي   راه ةهم ـ«: كنـد  روشن مـي  سازد، تكليف خود با ما و نحوة استدلال منتظرَ ما را چنين

   »گذرنـد  نحـوي خـلاف عـرف، از زبـان مـي      وبـيش محسـوس، و بـه    اي كـم  گونه تفكر، به
  ). 4ص : ب 1386هايدگر، (

مـثلاً در  . انـد  اللغه در صحت تأملات لغوي وي ترديد روا داشته حتي برخي علماي فقه
نامسـتوري،  «معنـاي   يـان بـه  گويد يونان كه هايدگر مي) = alethia = αλετηια (مورد آلتيا 

يـا   Factumاند و پس از استقرار تمدن مسيحي در روم، به  كار برده به» ...المحجوب و كشف
. را ممثل كرده است، مناقشه رفته» حقيقت«ترجمه شده و از آن به بعد اين كلمه  Factهمان 

ماقبل زباني كـه  داند و به وجود حقيقتي  هستي مي ةكه گذشت هايدگر زبان را خان اما چنان
. اي باشند، قائل نيسـت  شده چنين حقيقت از پيش انديشيده ةهاي آن صرفاً نشان زبان و واژه

مطابق اين قول پيداست كه استدلالات مـألوف و  . محل انديشه نه ذهن آدمي كه زبان است
جوييم، جز اموري زباني كه حاصـل نگـرش    ها مي معهود فلسفي نيز كه ما حقيقت را از آن

دو  هايدگر و ويتگنشتاين هر. ند، نيستندا كارگيري آن خاصي به ةصي نسبت به زبان و نحوخا
چند هيچ مدركي در  هر. كنند ورزي مي دو به زبان آلماني فلسفه و هر) 1889(ند ا زادة يكسال

» زبـان «دو از تفكر يكديگر خبري داشته باشند، اما توافقشـان در مـورد    دست نيست كه اين
  .است انگيز حيرت

عنوان يك ماهيت يكپارچـه، تنوعـات    تواند باشد كه تلقي تكنولوژي به نقد دوم اين مي
» غرب«گويد  اين نقد دقيقاً مشابه نقدي است كه مي. گيرد واقعي درون اين كل را ناديده مي

داراي يك ماهيت و كليت حقيقي نيست و اگر كليتي براي آن متصور است، كليت اعتباري 
زمينيان و اطوار و شئون آنان نيسـت تـا    روحي و ماهيتي مقدم بر مغرب» غرب«يعني . است

عكس، غرب، چيـزي جـز همـين اطـوار و      بلكه به. به آنان وحدت هويت و ماهيت بخشد
زمينيـان نيسـت، و وحـدت     شئون و علوم و آداب و تـدين و الحـاد ظاهرشـده در مغـرب    

اما اگر ). 244ص : 1374سروش، (ت غرب اس) اعتباري(اين نظام، عين وحدت ) اعتباري(
...  بصيرت گشوده شود، تفرق اجزاي غرب در كنار وحدت اعتباري ديده خواهد شـد  ةديد
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كـدام حكمـي تعلـق     در غرب هزاران شأن و حال و وصف و وضع وجـود دارد و بـه هـر   
اين اطوار و شئون را به يك ماهيت برگرداندن و بر همـه يـك حكـم واحـد      ةهم. گيرد مي
  ). 250همان، ص ( خواندن است ن، محض افسانهراند

. تـوان صـادق دانسـت    تكنولوژي نيز مي ةيكپارچ» ماهيت«تمام اين سخنان را در مورد 
هـا   چيزي جز عالمان و تكنولوژيسـت  ـ ـ اگر ماهيتي داشته باشد ـ ـ ااولاً ماهيت تكنولوژي ر

داران و  هـا و سـرمايه   ينهـا حتـي آكادميس ـ   و ثانيـاً عالمـان و تكنولوژيسـت   . زنـد  رقم مـي 
شود تنوع دواعـي و اغـراض و اهـواء و حـالات      هرحال انسانند و مگر مي سياستمداران به

ها را اوصـاف واحـد يـك     آدميان را به يك داعيه و غرض و هوا و حالت فرو كاست و آن
  ماهيت يكپارچه شمرد؟

كه خود نيز  ك ماهيت چناني ةمثاب رسد مراد هايدگر از تلقي تكنولوژي به نظر نمي البته به
باشـد، كـه اسـتثناء بـر     ... تصريح كـرده اسـت چيـزي همچـون جـنس و نـوع و فصـل و       

او كجا از تقسيم ماهيت بـه حقيقـي و اعتبـاري دم زده    ). 34ص : ب 1386هايدگر، (ندارد
اي  نحـوه   است كه اكنون بر سرِ آن استنطاق شود؟ مراد هايدگر از اينكه ماهيت تكنولـوژي، 

بندي دانايي هر عصر و حتي  يا صورت» اپيستمه«ف است تا حدود به مفهوم فوكوئي انكشا
تـر   نزديك است با اين تفاوت كه قول هايدگر مقياسي بسيار بزرگ» پارادايم«مفهوم كوهني 
و مثلاً عصر كلاسيك و عصر مـدرن فوكـو و نيـز پـارادايم نيوتـوني و      (گيريد  را در بر مي

  ).جديد همه در انكشاف همانند گشتل هايدگر جاي دارندپارادايم اينشتني فيزيك 
فوكـو  . تواند اينجا به بحث ما مـدد رسـاند و روشـنگر باشـد     اما يك بصيرت فوكو مي

ايـن  . بندي دانايي در هر عصر حاوي اصول راهنماي انديشـيدن اسـت   گويد هر صورت مي
ن و به تبع مردم عادي را جهـت  انديشندگا) و نه الزاماً تمام بلا استثناء(اصول انديشه عموم 

هـا،   زندان. شوند اما به حاشيه رانده مي ؛گيري نباشند كه در جهت اين جهت كساني. دهد مي
تـرين   عميق. اند)Marginal(اي  همه جايگاه چنين افراد حاشيه... ها، و خانه ها، يتيم تيمارستان

نوشتار و استدلال،   شيوهكه زبان تخصصي، ـ  بندي دانايي عصر متفكر اگر در قالب صورت
خود را در اين  ةنينديشد و انديشـ  خاص خود را دارد... هاي انتقال و انتشار انديشه و قالب

  .شود قالب سامان ندهد، دانا محسوب نمي
هاي متنوع بشـري در   فعاليت ةست كه در گشتل تكنولوژي هما ن سخن هايدگر نيز نه آ
هـا پـيش از انديشـيدن بـه      هايدگر دهـه . است. ..بخشي و كنترل و جهت تعرض و انضباط

  لفـظ فلانـي دقيقـاً مـراد هايـدگر از     (همگنـان يـا فلاُنيـان    » هستي و زمـان «تكنولوژي، در 
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Das Man گيري غالب  را كه متضمن نداشتن شخصيتي مستقل از همگان و مستقل از جهت
توفيق و   و ذلت، را افرادي دانست كه حسن و قبح، فخر) رساند اصول تفكر رايج است، مي

اي توفيق  مثلاً امروز براي هر خانواده. يك معنا و مصداق واحد دارد نبراي آنا... شكست و
  . شرم ةمباهات است و عكس آن ماي ةدر كنكور ماي

گونـه كـه    آنچه خود را از جانب خود آن اند كه هر درستي دريافته دريفوس و اسپينوزا به
ص : 2003دريفـوس و اسـپينوزا،   (شـود   گ رانده مـي فرهن ةدهد به حاشي هست، نشان مي

علاوه مگر هايدگر راه رهايي از گشتل تكنولوژي را  به. و اين سخن هايدگر نيز هست) 324
هـاي   ويژه شاعري ندانسته؟ آيا هنرمندي و شاعري را كساني جز همـين انسـان   در هنر و به

  درگير با گشتل، تحقق خواهند بخشيد؟
اگر ماهيـت تكنولـوژي جديـد خـود را در     : توان مطرح ساخت ميـ نقد ديگري را نيز 

اي انكشاف اسـت و حوالـت تقـدير،     دهد و اگر گشتل نحوه امري همچون گشتل نشان مي
  شود؟ گاه آيا جاي بر آزادي و عمل آدمي تنگ نمي آن

. داده اسـت » پرسش از تكنولـوژي «هايدگر رأي خود را در همان مقاله   در باب آزادي،
شـود كـه    راستي آزاد مي چون آدمي هنگامي به. تقدير، هرگز جبر سرنوشت نيست حوالت«

و ] شنود و مي[  دهد مي به قلمرو تقدير تعلق داشته باشد و در نتيجه كسي شود كه گوش فرا
هايدگر ). 28ص : ب 1386هايدگر، ( »]كند و اطاعت مي[سپارد  نه كسي كه فقط گوش مي

نقـد  . سـازد  مـي   الب ديگري غير از قالـب جبـر علـّي مطـرح    آزادي را در ق ةدر واقع مسئل
هايدگر از آزادي، همان تلقيِ در قالبِ جبر علـّي    بود كه تلقي شده فقط وقتي وارد مي مطرح

هاي ديگـر   شد، اما چنين نيست و دريافت او از آزادي تفاوت ماهوي با دريافت ماندگار مي
. كـردن در قلمـرو انكشـاف را دارد    اي راهـي كه گذشت براي هايدگر معن تقدير چنان. دارد

معـين، انكشـافي را راهـيِ راه خـود      ةقلمرو تقـديري اسـت كـه در هـر لحظ ـ    «آزادي نيز 
وقوع پيوسته از سـوي   به عبارت ديگر آزادي در قلمرو انكشاف به). 29همان، ص (»كند مي

 كـه از جانـب   ــ ـ   شدن با ژنتيكي خاص آيا اگر اين جبر باشد زاده. پذير است هستي امكان
و محيطي معين كه انتخاب آن با مـا نبـوده و    ـ ـ  چيز ديگر رقم خورده خالق يا طبيعت يا هر

حتي اگر در جهت قيام عليه اين ژنتيك و محيط باشد باز هـم برقـراري     تمام رفتارهاي  ما
  هاست، نفي آزادي از ماست؟ ها و لذا در قالب آن نسبتي است با آن

 ؛عمل نيز اشاره كرديم كه بـراي هايـدگر، فهـم عـين عمـل اسـت       ةدر خصوص مسئل
  .كند فهمد در واقع عمل مي بنابراين كسي كه مي
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  نقدهاي وارد بر عناصر جزئي رأي هايدگر 2.3
  .ابزارهاي قديمي نيست ةـ تكنولوژي مدرن چيزي جز همان ادام

بزار قديمي شكافي هايدگر البته تصريحي بر اين نكته ندارد كه بين تكنولوژي مدرن و ا
آهـن از   سـنگ و سـنگ   بـين اسـتخراج زغـال    ةاما مثالي كه وي در مقايس. پرناشدني هست

زنـد، كسـاني چـون     و آسياب بادي از سوي ديگـر مـي  ) عنوان تكنولوژي مدرن به(سو  يك
سازد كه هايدگر تكنولوژي جديد  درستي بدين واقعيت رهنمون مي دريفوس و اسپينوزا را به

و ) 317ص : 2003دريفوس و اسپينوزا، (داند  يشرفت طبيعي ابزارهاي قديمي نميپ ةرا ادام
اين تفاوت ماهوي خـود مسـبوق بـه تفـاوتي     . هاست قائل به وجود تفاوتي ماهوي بين آن
  .ماهوي در نسبت آدمي با وجود است

گويد  اما اينجا كاملاً رواست كه پرسيده شود، آن تفاوت ماهوي در چيست؟ هايدگر مي
اما ابزارهاي  ؛دارد حبس و ذخيرة طبيعت، كه تكنولوژي جديد آن را روا مي  آوردن، نظم ر بهد

همين مسئله در مورد تغيير نسبت آدمي با وجود نيز . قديمي چنان رفتاري با طبيعت نداشتند
چـرا كـه او معتقـد    (قول هايدگر هسـتي   كجا و چگونه آدميان با به  قابل رديابي است؟ كي،

اي  به برقراري رابطـه ) تة نسبت آدمي با هستي در دست هستي است و نه آدمياست سررش
كردند؟ وانگهي وجه تمايز اين نسبت جديد آدمي شروع پيشين با يكديگر  ةمتفاوت از رابط

  با هستي يا وجود با نسبت قبلي دقيقاً چيست؟ 
ديمي بـه  اما آيا هايدگر ملزم است كه زمان دقيق و مختصات صـريح گـذر از ابـزار ق ـ   

يـك   تكنولوژي جديد يا از نسبت قديمي آدمي و وجود به نسبت جديد را تعيين كند؟ كدام
  اند به چنين كاري هاي مختلف مربوط به حيات آدمي را از هم متمايز كرده كه دوره كساني از

مثلاً در طيـف   هستند؟ اين البته ضعف و نقصاني بر آنان نيست چرا كه در واقع امر نيزقادر 
رنسـانس  . سـازد  اي جدا نمي اي را از دوره رنگي را از رنگي يا دوره  ور هرگز مرزي قاطع،ن

و در كدام موقع جغرافيايي و مشخصاً توسط چه كساني آغـاز شـد؟ رمانتيسيسـم     دقيقاً كي 
هـايي   هـايي و بـازه   مدرنيسم چطور؟ آنچه هست در برهـه  ا پستياچطور؟ انقلاب صنعتي 

افرادي شايد نه چندان مشهور تغيير لحنـي در   ةواسط جغرافيايي و بههايي  زماني و محدوده
روي ...) از هنر و تـاريخ و علـم و تكنيـك و ديـن و    (عنصري از عناصر مقوم حيات آدمي 

تـوان طلـوع    بخشد و تازه آن زمان است كـه مـي   دهد و با گذشت زمان خود را قوام مي مي
  .برشمرد جديد را نويد و مختصات و مقومات آن را ةدور

نمـودن   كـردن و ذخيـره   آوردن، حـبس  نظـم  اما در مورد اينكه آيا واقعاً در ابزارهاي قديمي به
كردن بيگانه بودنـد؟   هاي قديم با ذخيره توان گفت؟ آيا انسان طبيعت وجود نداشته است، چه مي
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 هاي فراواني را براي مصرف هفت سـال  نفرمود كه هفت سال گندمِ سال) ع(آيا حضرت يوسف
زدود و  هـاي هـرز را از محصـولاتش نمـي     خشكسالي ذخيره كنند؟ آيا كشـاورز قـديم، علـف   

هـاي   كردن بعد از رنسانس در زبـان  هرس ةآورد؟ آيا واژ نمي سان محصولاتش را به نظم در بدين
كرده كـه   تر از همه اينكه آيا هايدگر اين واقعيت ساده را درك نمي است؟ و مهم  بشري وارد شده

ها  ند و تصور تعرض و گشتل و اين حرفا كه خود جزئي از طبيعت  ــ ي حيوانات نيزحتي برخ
  بخشد؟  كنند و نظم مي گاه ذخيره مي  ــ  مورد است ها بي در مورد آن

مطـابق  ) هـا  مثلاً كـدام قـرن  (تاريخي  ةبر اينكه نحوة انكشاف همچون گشتل با كدام دور
مـا از    فهمـي  كج» پرسش«در همين مقاله . فرماست حكمافتد، بر آثار هايدگر اغتشاشي تمام  مي

  )34ص : ب 1386هايدگر، (. برد مفاهيم چون عليت و ماهيت به افلاطون و ارسطو نسَب مي
اين نشانگر آن است كه مقصود هايدگر از تعبير نسبت آدمي با وجود نه متوجـه تغييراتـي   

هـاي   كه تغييري در صـفات و نگـرش  ... تاريخي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، تكنولوژيك و
حكـم تعـرف    ها را برجسته سازد به هايدگر براي آنكه بتواند اين صفات و نگرش. آدمي است

ها هستند با انتسـاب   الاشياء باضدادها ناگزير گرديده اوصافي را كه ضد اين اوصاف و نگرش
در واقـع عقـل     آنچه مطمح نظـر هايـدگر از گشـتل اسـت،    . اي خاص برجسته سازد به دوره

تـاريخ همچـون معنـاي     ةاست كـه در هم ـ ... محورِ آلود خود پيشة هراس انديشِ مصلحت عدد
ويژه نسَب عـددي   يعني عقل و معناي آن نسبت و به Ratio. غالب عقل خود را جا زده است

  . يكي از مضامين مقوم آن است )calculation(گري محاسبهاست و 
تصور سازد، داستاني از گذشته بـراي  مز اين عقل را براي ما هايدگر براي آنكه عقلي غير ا

زعم وي نسبتي غيـر   از پارمنيدس و هراكليتوس كه به كند؛ از يونان پيش از سقراط،  ما نقل مي
مسلماً آنچه از فيلسوفان عصـر  . ايم، برقرار كرده بودند از اين نسبت كه ما با وجود برقرار كرده

 ةقدر ناچيز است كه ايـن مـأثور   آن ،طلوع فلسفه وارد شده استيونان، عصر پيش از  ةاسطور
روايـت هايـدگر   . اي چنان سـترگ از آن اسـتخراج شـود    ناچيز هرگز توان آن ندارد كه نتيجه

اي كـه در   آينـده . اما گويا بيش از آنكه روايت گذشته باشد، اميد به آينده اسـت  ؛مجعول است
معلـوم نيسـت عصـر    . س و عشـق از آدم اسـت  زيركـي ز ابلـي    ــ عقل ديگر زيرك نباشدآن، 

اسطوره، عصر انديشمندان پيش از سقراط در گذشته بوده اسـت يـا در آينـده خواهـد بـود؟      
  .تاريخ هستي هايدگر را از چنين منظري بايد نگريست). 333ص : 2003فينبرگ، (

ارگـان را در  چيز ديگر چه اند، پس چرا مانند هر چيز شيء ابزارهاي تكنولوژيك پيش از هر  ـ
انتقادي خود نسـبت بـه    ةبندي ديگري از اين سؤال را فينبرگ در مقال ؟ صورتخود جمع نكنند
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تنها ] نسبت تكنولوژيك[آيا برقراري نسبت جديد با وجود : هايدگر و برگمان چنين آورده است
  )329همان، ص (است يا در ابزارهاي تكنولوژيك نيز يافتني است؟ محدود به نگرش آدمي 

  كـردن،  بناكردن، سكونت«در مقالة . انصافي در مورد هايدگر است به اعتقاد من اين نقد يك بي
يـن و     نحـو خـاص خـود،    به«داند، كه  مي» چيز«هايدگر نه تنها پل را يك » فكركردن آسـمان و زم

بلكه حتي پل مدرن را نيـز  ) 149ص : 1971هايدگر، (» آورد فانيان و قدسيان را در خود جمع مي
تـرين شـكل ممكـن     شده و به سـريع  وآمد راه دور را حساب توانند رفت كه مي هايي پل«ا جملة ب

خـاص خـود    ةچيـزي بـه نحـو    هـر . كنـد  از اين قاعده مستثنا نمي) 150همان، ص (» ميسر كنند
ابزارهـاي  . كنـد و ايـن خصـلت، مـدرن و ماقبـل مـدرن نـدارد        چهارگان را در خود جمـع مـي  

ها فهم شـود، حـائز    كنندگي آن ابزارهاي قديمي فقط چنانچه خصلت جمعتكنولوژيك نيز همانند 
  .مراد كرد» چيز چيست«بدان مفهوم كه هايدگر در مقالة  ــ  لذا چيزند ؛اند چنين خصلتي

  
  نوشت پي

امـا در اصـل از دو    ؛شود چسبيده نوشته مي هم اين واژه در انگليسي روزمره بدون خط تيره و به .1
  .معناي راحتي تشكيل شده است به easeان يا نفي و معناي فقد به disقسمت 
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